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  الگوي مبارزه ملتها

سيد عيسي حسيني مزاري   
  

آقاي سيد عيسي حسيني مزاري از نويسندگان افغانستان و از ارادتمندان امـام خمينـي         :اشاره
دو مقاله زيـر    . ه است است كه مقالاتي درباره حضرت امام، افغانستان، مسايل سياسي و اجتماعي نوشت           

كه توسط ايشان در نوزدهمين و بيستمين سالگرد عروج ملكوتي امام خميني به رشـته تحريـر درآمـده         
  .آيد در پي مي است اخيراً به دفتر مجله حضور رسيد كه عيناً 

  
  امام خميني الگوي مبارزه ملتها

تا هنوز ناشناخته مانده و     پرداختن به شخصيتي كه     . رسد  اين بار نوشتن بسيار سخت به نظر مي       
اي از زوايـاي زنـدگي او را          اند زاويـه    گران و انديشمندان تاريخ معاصر نيز نتوانسته        بزرگترين تحليل 

هـاي    باز گويند، بنده با اين بضاعت اندك، كجا خواهم توانست چيـزي از خـصوصيات و ويژگـي                 
 آن مـرد و آن انـسان سـترگ،    آري. مردي را بنويسم كه زندگي او سراسر راز و پـر از نكتـه اسـت            

 چشم از جهان بست و عـالمي را         1368او كه در چهاردهم جوزاي سال       . حضرت امام خميني است   
هـا   رسد باز همه چشمها گريان وتمام قلب      در سوگ و ماتم خود نشاند و هرسال كه اين روز فرا مي            

  .گيرند بغل ميطلبان، مهموم گرديده زانوي غم به  خواهان و عدالت نالان و كل آزادي
ولــي ســزاوار خواهــد بــود كــه هركــسي بــه قــدر تــوان خــود بــا توضــيح و تــشريح برخــي از 

نهايـت آن     خصوصيات روحي، اخلاقي و رفتار امام خميني، حداقل خود را سيراب از معنويـت بـي               
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شـكن   بنابراين اكنون كه در نوزدهمين سالروز عروج ملكوتي آن بت       . بزرگمرد تاريخ معاصر نمايد   
  .نويسم يخ قرار داريم چند نكته را در مورد شخصيت آن قله رفيع سعادت انساني باز ميتار

  
  امام خميني و خداوند متعال

امام خميني همه چيزش خدايي و تمام حركات و سكناتش براي خدا بود و جز خدا بـه هـيچ                    
را آغـاز  بـراي خـدا زنـدگي    . چرخيـد  انديشيد و حول محور هيچ موجود ديگر نمـي      چيز ديگر نمي  

كرد، براي او زنده بود و حركت مبارزاتي خويش را در محور حق تعالي ادامه داد و در نهايـت در                     
راه او زندگي پرثمرخويش را خرج نمود تا اينكه بـا روح آرام و قلـب مطمـئن، ايـن دنيـا را تـرك              

ن مـرد   همين خصوصيت و ويژگي بود كه امام خميني را به عنوان بزرگتـرين و قدرتمنـدتري               . گفت
هاي مستحكم ظلم را شكست و در تـار و پـود اسـتكبار                اي كه كاخ    اين تاريخ مطرح نمود، به گونه     

جهاني، گسستگي ايجاد نمود و ضربه محكمي بر پيركه كفر و الحاد وارد كرد كه تمام قدرتمندان                 
كردنـد    يعالم به هراس افتاده هر كدام به نحوي سعي و تلاش براي مانده داشتند و راهي جستجو م                 

كني كه امام خميني در سطح جهـان بـه راه انداختـه               تا به هر شكلي، از مواجهه با سيل عظيم و بنيان          
اين در حالي بودكه امام خميني يك انساني بود كـه نـه ارتـش تـا بـه دنـدان                     . بودند، در امان بمانند   

ا آن مـسلح بـود كـه        مسلح و نه تسليحات اتمي و نه اقتصاد آنچناني داشت، بل آنچه امام خمينـي ب ـ               
هيچ قدرت ديگري از آن برخوردار نبود، خدا بود كه در لحظه لحظه زندگي امام خمينـي حـضور                   

كرد و هم او را بعد از ارتحالش جاودانه و ماندگار ساخت، به نحـوي    جدي داشت و او را ياري مي      
شـود    ا فراموش نمي  ه  ها و خاطره    گذرد نه تنها امام خميني از ذهن        كه هرچه از سالهاي عروجش مي     

حد و حصر اسـتكبار       ها رسوخ پيدا نموده و در اين شرايط وانفسا و ظلم بي             ها و سينه    كه بيشتر دردل  
شوند تا به هر شيوه ممكن و حتـي بـا برگـزاري     عليه ملتهاي آزاده، هر گروه و جمعيتي علاقمند مي      

ت نمايند و با ذكـر فـضايل آن         محافل و مراسم، ارادت و عشق خويش را به آن رهبر عالي مقام، ثاب             
فقيد، معنويتي عظيم كسب نمايند و تمـام خـصوصيات روحـي و روانـي و رفتـاري آن بزرگـوار را            

  .سرمشق زندگي خود قرار دهند
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  امام خميني و مردم
امام خميني پس از خدا توجه عميقي به مردم داشت و معتقد بودند كه اگـر قـرار باشـد بـراي         

يش گرفته شود بايستي بـراي نجـات انـسانها از قيـد و بنـد اسـتكبار جهـاني                    خدا، واقعاً حركتي در پ    
كاري كرد وآن بزرگوار مهمترين راه كار نجات انسانها وارد كردن اسلام در عمـق زنـدگي مـردم                

دانستند و اين اعتقاد را داشتند كه اگر مـردم حقيقتـاً بـه ريـسمان محكـم خداونـد چنـگ بزننـد                          مي
د؛ چنانچه از ابتداي مبارزات پيگيـر خـود، بـه ايـن موضـوع توجـه جـدي                   رستگار و رها خواهند ش    

از يـك سـو احكـام اسـلامي را كـه آهـسته آهـسته از                 . داشت و بالاخره به اين خواسته خود رسـيد        
جوامع اسلامي و انساني رخت بربسته بود دوباره بين مردم برگرداندند و به احياي مجـدد و گرامـي                   

م اسلامي موفق شدند و از سوي ديگر با زنده نمودن و قـوي سـاختن                داشت و اجراي شعاير و احكا     
انگيزه مردم براي تمسك به احكام واقعي اسلام و اجراي يكايك فرامين الهي در زنـدگي روزمـره              
آنان، اسباب زنده ساختن توده مردم را فراهم ساخت تاجايي كه همگان شاهد بودند و هـستند كـه                   

ها از روحيه ديگـر و از اراده و تـصميم             نسانهاي عالم به خصوص ايراني    بعد از انقلاب امام خميني، ا     
بسيار قاطعي برخوردار شدند تا جايي كه ايرانيان به خصوص در دنياي اسـلام بـه جايگـاه و مرتـب                     

دانست كه چگونه حركت كنـد تـا          شناس بود و مي     امام خميني مردم  . بسيار عالي و محبوبي رسيدند    
يا شود و هم مردم بـا پيـروزي از احكـام اسـلام دوبـاره بـه مـسير زنـدگي                      هم اسلام توسط مردم اح    

اي از عمـر خـود از    گذشته از همه، امام خميني در هيچ لحظه       . درست و اصيل انساني خود برگردند     
. اي ولـو بـه بزرگـي و ارزشـمندي جهـان، مـردم را فـدا نكـرد                    مردم جدا نبود و در پاي هيچ معامله       

. ه اين معامله را به قيمت قرباني شدن مردمان خارج از ايران هم انجام نـداد               بگذريم از مردم ايران ك    
چنانچه در زمان جهاد مردم افغانستان، وزير خارجـه وقـت اتحـاد جمـاهير شـوروي، خـدمت امـام                     
خميني رسيد و از ايشان تقاضا كرد كه دست از حمايت جهاد مردم افغانستان بردارند و در عـوض،             

نظامي به خصوص موشكهاي دوربرد به رژيم صدام نخواهد داد تا بتواند قلـب            ها، امكانات     شوروي
تهران را نشانه بگيرد و پايتخت مورد اقامت آن بزرگوار را تخريب كنـد؛ امـا جـواب امـام خمينـي                      
چنان دندان شكن بود كه باعث حيرت نه تنها وزير خارجه شوروي كه تمام قدرتمندان دنيـا شـد و                 
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امام حاضر نشد حتـي بـه خـاطر         . ر برابر بزرگترين قدرت نظامي و اقتصادي دنيا       آن پاسخ، نه، بود د    
درامان ماندن جان خودش، از حمايت مجاهد مردان افغانستان دست بكـشند و ايـن رفتـار بـود كـه                     

هاي ملياردي انسانها به خصوص مردمان غيور و قهرمـان            امروزه امام خميني همچنان در قلوب توده      
ند و اين مسئله است كـه مـردم مظلـوم و پابرهنـه افغانـستان همچنـان بـه آرمانهـا و                       افغانستان جا دار  

اهداف امام خميني پايبندند و حاضرند تا آخر عمر اين راه را بروند و اگر چه هيچگـاهي نخواهنـد                    
مندنـد بـا پيـروي راه آن          توانست آن افغان دوستي امام خميني را جبران نمايند؛ اما به هر حال علاقه             

  .م همام، جبران آن فداكاري و از خود گذشتن امام خميني را بنماينداما
  

  امام خميني و استكبار
آن بزرگـوار چـون مـردم       . امام خميني چون واقعاً خدايي بود يك پارچـه ضـد اسـتكبار بـود              

رسيد؛ چراكـه اسـتكبار، هـم در          دوست بود اصولاً تجسم واقعي و عيني مبارزه با استكبار به نظر مي            
  . خدا قرار دارد و هم عليه منافع و موجوديت انسانهاستبرابر

امام خميني در زندگي خود لختي از مبارزه با استكبار دست نكـشيد و حتـي آن هـم بـه ايـن                       
اي با دشمن شايد بتواند چند صباحي را خـودش و يـا مـردمش زنـدگي       فكر نكرد كه با يك معامله     

  .راحتي را سپري نمايند
 ضد استكباري خود اين موضوع را خوب درك كـرده بودنـد كـه هـر                 امام خميني در مبارزه   

مقداري علاوه بر شياطين جني، در برابر شـياطين انـسي ايـستادگي صـورت بگيـرد، بـراي بـشريت                     
هـاي زيـادي بـر         مناسب و سودمند خواهد بود و اگر چه شايد دركوتـاه مـدت مـشكلات و سـختي                 

ع جوامع انـساني و اسـلامي خواهـد بـود و بـا بيـداري             ها تحميل شود؛ اما در درازمدت به نف         مسلمان
چنانچـه ايـن موضـوع، امـروزه        . ها، رفاه، سعادت و خوشبختي به سراغ مردم دنيا خواهـد آمـد              توده

اگـر نبـود    . ثابت شده است و ملتهاي دربند ديروز، آقايان و سـرداران زنـدگي امـروز خـود هـستند                  
نگري او در مورد اهداف و نيات پليـد اسـتكبار عليـه             مبارزات قاطع و همه جانبه امام خميني و روش        

رفتند و دنيا بـراي بـشريت امـروز بـه             هاي وسيعتري دربند بيشتري مي      هست و بود ملتها، امروز توده     
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  .هاي بزرگي به ظاهر انسان را در خود جا داده بود آمد كه گله عنوان زندان كلاني در مي
  

  امام خميني و ما
شـود دربـاره ايـن مبـارز سـترگ قـرن        ات بسيار فراواني هستند كـه مـي       ها و موضوع    البته نكته 

رسد، اما آنچه تذكرش به جا  و  پذير به نظر نمي نوشت و مطرح كرد اما در اين مجال اندك، امكان    
هـاي مبـارز افغانـستان و مجاهـدان واقعـي ايـن              شـود اينكـه امـروزه شخـصيت         ضروري پنداشته مـي   

صيات خدايي هستند كه امام خميني داشتند و اگر چه اين تصور،            سرزمين، نيازمند شديد اين خصو    
شـود، ولـي اگـر     شكن تاريخ عمل نمايند بسيار بعيد و دور از ذهن احساس مي    كه همه مانند آن بت    

بتوانيم به قدر توان و ظرفيت وجودي خود از آن خصوصيات بارز و برجسته الهي امام خميني بهـره        
ت مردم افغانستان رفع خواهد شد و بسيار به سرعت، امنيت، آرامـش             ببريم به طور قطع همه مشكلا     

و ثبات به اين كشور برخواهد گـشت و بازسـازي و ترقـي معنـوي و اقتـصادي بـه مـردم مجاهـد و                          
  .قهرمان پرور افغانستان روخواهد نمود

.  بادبه اميد آن روز، روح پر فتوح امام خميني، آن يگانة تاريخ معاصر، شاد و راهش پر رهرو               
  والسلام
  

  


